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اقتباسی از رمان The Hound of the Baskervilles‏ 
نوشته ی سر آرتور کانن دویل - ترجمه و گرافیک از نوید فرخی و میلاد روحی 
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این کتاب مصور در شماره های ۲۵۵ الی ۲۶۰ مجله ی همشهری سرنخ در تابستان ۱۳۹۴ به جاپ رسید 


واتسن ما امروز یه مهمان 
از روستا داریم 


دکتر جیمز مورتیمر ؛ مرد 5 
علم و دانش . از شرلوک ا ن ما باید ببینیم ين دکتر 
هولمز مشاور جنایی ا ی مورتیمر چه پرونده‌ای برامون 
a‏ ون همکارته! حضورت داره! 
میخاد چې بپرسه!؟ : مرن 
5 میتونه مفید باشه! 


سرنخ دو هفته نامه حوادث‌وشگفتی‌ها ۰ شنبه ٩‏ خرداد ماه ۱۳۹۴ 


۳ 


SE es ۳ 


ار 


۵ 


Ch ۲ ۲ ۲ ۸ ۸ 


۶ 


از دیدارتون 
خوشوقتم! 

اسمتونو بارها 
در کنار نام 

شرلوک هولمز 


شنیده‌ام! 


اوه » آقای شرلوک 
هولمز ! نابغه استنتاج 9 
معما! باورم نمیپشه! 


شما آقای شرلوک هولمز 
هستید دیگه؟ 


بهتر باشه‌بدون‌تعلل‌بیشتر: 
مسئله‌ای که بابتش به‌دیدارمون 
اومدید روتوضیح بدید! 


سرنخ دو هفته‌نامه حوادث‌وشگفتی‌ها ۰ شنبه ٩‏ خرداد ماه ۱۳۹۴ 


این یادداشت خانوادگی رو سر 

چارلز باسکرویل به من داده. 
ایشون سه ماه ت کردن. 

من دوست و پزشکش بودم. 


اون یه آدم مصمم و با اراده 
بود اما خیلی به ماور اءالطبیعه 
اعتقاد داشت؟! به شما 
اطمینان میدم این یادداشت 
کاملا به مسئله ما مرتبطه! 


همه چیز به سال 
۲۲ برمی‌گرده . اگر 
اجازه بدید بادداشت 


رو براتون بخونم!؟ 


«من ماجرای درنده باسکرویل را 

از پدرم شنیدم و پدرم این را از 

پدرش شتید. و این باور در عوام 
وجود دارد که این مسئله رخ داده.» 


«نوادگان من نباید از این 
داستان بترسند بلکه باید از 
ان درس عبرت بگیرن 


«زیرا ما مسئول اشتباهات و 
خطاهایی که پدر انمان انجام 
داده‌اند نیستیم!» 


«او عیاش و زورگو بود و در 
نمام غرب او را می شناختند!» 


او عاشق دختر یک کشاورز شده بود اما به واسطه 
بدنامی‌اش: دختر به او حواب رد داد! 


«پس در شب عید: هوگو و دوستان 
شرورش : دختر را دزدیدند و به عمارت 


باسکرویل بردند.» 


در نهایت دخترک بیحاره دست به کاری زد که 


از شجاع‌ترین مردها هم بر نمی‌آید! او از پنجره 
اتاقش به پایین فرار کرد و به سمت خانه 


گریخت 


هنگامی که هوگو متوجه شد. در بر ابر 
دوستانش فریاد زد که اگر دوباره دختر را 
به چنگ آورد. روح و جسمش را به شیطان 
می‌فروشد 


هوکو سک‌های شکاری اش را 
سمت خانه دخترک رفت! دوستانش 


درک 


به زودی دوستانش 
به خودشان آمذند. 
۳ نفر از آنها سوار بر 
اسب شدند و به دنبال 
رئیسشان رفتند 


آنها با چوپاتی روبرو شدند و از او سوال کردند 
که آیا چیزی دیده؟ 


چوپان وحشت زده به آنها گفت او دخترک را دیده که 

می‌گریزد. سگ‌های شکاری و هوگو باسکرویل که در 

تعقییش بودند. و پشت سر همه آنها یک جانور درتده 
شیطانی را دیده که به سمت‌شان می‌تاخت! 


به آهستگی جلوتر رفتند و در آتجا سگ‌های شکاری ارباب‌شان را دیدند 
که به طور گروهی زوزه کشان به دره باریکی خیره شده‌اند که در 
روبروی‌شان بود. 


آنها به چوپان بد و بیراه گفتند اما هنگامی که با اسب تنها و 
وحشی ارباب‌شان روبرو شدند. رنگ از رخسارشان پرید! 


تارش جسد هوگو باسکرویل نیز افتاده بود. اما این جسد 
دختر و حتی جسد هوگو باسکرویل نبود که مو را بر تن آن مردان 
شجاع سیخ کرده بود! 
یک درنده عظیم‌الجثه شبیه به یک سگ شکاری, اما بزرگتر از هر 
تاکتون دیده شده. گلوی هوگو باسکرویل را دریده بود و 
چشمان ش را رو به ان سه نفر کرده بود 


آنطور که گفته شده؛ یکی از آنها 


همان شب براثر آنچه دیده. 
درگذشت و دوتای دیگر هم هرگز 
افراد سایق نشدند و باقی عمر 
درمانده و افسرده بودند. وز رند ا نم٥‏ این داشان دونده ای 
بود که خاندان‌مان را از آن پس 


نهدید می‌کند 


پس به شما هشدار می‌دهم که 

در ساعات تاریکی شب: از محل 

مرگ مجرمان عبور نکنید. زیرا در 

آن ساعات نبروهای شیطانی آز اد 
می‌شوند! 


خوب آقاء نظرتون در 
مورد ماجر ای نفرین 
باسکرویل چیه؟ 


واسه کسایی که عاشق 


داستانای جن و پری‌اند 
باید جذاب باشه! 


خواب پیاده‌روی می‌کرد. قرار 
بود روز بعد به لندن بره و 
باریمور چمدونهاش را اماده 
کرده بود. اون شب باریمور 
متوجه ميشه که در بازه و به 
دنبال اربابش میره 


مرحوم‌سرچارل با وجود 
ثروت‌هنگفتش,زندگی 

ساده‌ای داشت. خدمه 
عمارت‌باسکرویل, فقط آقا 
وخانم‌باریمور هستند 


چون اون روز هوا بارونی بود 
ردپاکاملامشخص بود. باریمور 
متوجه میشه‌که اربایش پس 
از تیمی از راه وارد محوطه 
مرگ مجرمان‌شده. 


سرچارلژ همیشه از اونجامی‌ترسیده: و این عجیبه‌که 
اون تو رفته. باریمور وقتی وارد محوطه میشه بعد از 

مسافتی‌باجسد اربایش روبرو می‌شه. به‌گفته باریمور 
مساله‌عجیب دیگه اینه‌که وقتی‌سرچارلز وارد اونجا 
میشه. ردپایش تغییر می‌گنه! یعنی به‌جایی که قدم‌های 
عادی.انگار روی‌پنجه اش حرکت می‌کرده! 


مورفی. فروشنده اسب که در نزدیکی محل حادثه‌بوده 
گفته اون شب صدای فریادی رو شنیده امامطمنن 

نیست صدا از کدوم طرف بوده. هیچ نشانی از خشونت 
روی جسد نبود. بر اساس حکم پزشکی قانونی؛ مرگ 

براثر ایست قلبی‌بوده و طبیعی اعلام شد. 


اما باید به شما مطالبی را بکم کہ تا 

حالا به کسی نگفتم. علتش این بود که 
نمی‌خواستم این تصور بوجود بیاد که یک 
مرد علم. حامی و طر قدار شایعات خیالی 
محلی است! 


اما دلیلی نداره اینا رو از تون 
پنهان کنم. شما باید از ماجرا 
کاملا مطلع باشید! 


شب حادثه. نفر دومی که سر صحنه حاضر شد. من بودم. باریمور دنبالم 
فرستاد. حدود یک ساعت بعد خودمو رسوندم و همر اه باریمور: به‌سمت 


وقتی سر جسد رسیدم سر چارلز رو نشناختم. چنان وحشتی در چهره‌اش 
بازتاب داشت که تاحالا در چهره کسی ندیده بودم هیچ زخم یا نشانی 
از خشونت روی بدنش نبود. اما باریمور در تحقیقات رسمی یک چیز را 

اشتباه گفت! 


جسد سرچارلز رفتیم. رد پا را تعقیب کردیم. سرچار از در ورودی محوطه 
مدت کوتاهی مکث کرده بود چون اونجا خاکستر سیگار ریخته بود. 


3 3 قبل از مرگ سرچاراز,چندتا 
اون گفت که اطراف 4 ۱ 8 | ازاهالی‌محل‌هم‌گفته‌بودن 
جسد رد پایی ندیده... اما ۱ آقای هولمز اون ردپای 82 کهسک‌شیطانی‌روتوی‌محوطه 
ن دیدم؛ ردیایی کاملا و 4 یک سگ غول پیکر بود! 1 دیدن! الان ترس ‌عمومی‌منطقه 
r EY‏ ۱ رافراگرفته هیچ مردی‌جرات 
واضح و مشخصا ( نداره‌شب از اوتجاعبور کنها 


الان عمارت و املاک باسکرویل. 
به آقای هنری باسکرویل ارث 
می‌رسها برادرژاده سرچارلز که 
داره از آمریکامیادا پیشتهاد 
مي‌دید به‌سرهنری باسکر ویل‌چی 
بگم؟ ایشون یک‌ساعت دیگه به 
ایستگاه‌واتر لومیرسه. 


سرچارلز فرزند ارشد میون سه تا برادر EE‏ من به‌شما پیشنهاد می‌دم 
بود, برادر دوم که توی جوونی می‌میره: مس E?‏ 3 1 ا : که‌یک‌تاکسی‌بگیرین وبه 
پدر آقای هنری است 1 ایستگاه واترلو برین و در مورد 

/ این مساله مطلقا چیزی به آقای 

هنری‌نگید تا من در مورد این 


برادر سوم راجر. کار اکتر متفاوت 
خانواده بود! اون به خاطر شرارت‌هاش 

از انگلستان به آمریکای مرکزی فرار 

می‌کنه و در سال ۱۸۷۶ از تب زرد 


یک سوال دیگر دکتر مورتیمر: 
فرمودید قبل از مرگ سرچارلز 
باسکرویل, چند نفر دیگر هم آن 


جانور را دیدند؟ 


فرار از ترس جونش! واتسن 
واسه این‌که جون سالم به 
سر چارلز باسکرویل چرا توی در ببره! اینقد دوید تا این‌که 
یه روز مرطوب و بارانی هم از قلبش از حرکت ایستاد و 
عادت پیاده‌روی‌اش منصرف جونشو از دست داد! اها 
نمی‌شه؟ و چرا دقایقی کنار سوال ابنجاس که جرا به طرق 
ورودی محوطه که فوق العاده ۲ خونه فرار نکرد؟ چر 
از اونجا می‌ترسیده؛ منتظر 3 e‏ محوطه رفت؟ 
می‌ایسته؟ ۳ 


اون منتظر کی بوده؟ فرداش 
قرار بود به لندن بره. کولی 
گفته که صدای در خواست 
کمک شنیده. این‌که ردپاش 
بعد از ورود به اونجا رو 
پنجه‌هاش بوده. نشون می‌ده 
که از چیزی فرار کرده 


درنده با سکرویل 


در قسمت‌های قبل دیدیم که دکتر جیمز مورتیمر به خیابان بیکر. محل سکونت شر لوک هولمز رفته و ماجرای نفرین باسکرویل 
را تعریف مي‌کند. او همچنین از مرگ اسر ا رآمیز سرچارلز باسکرویل و زدپای یک سگ شکاری در کنار جسدش پرده برمید ارد. 
شرلوک هولمز از او می‌خواهد تا همر اه با هنری باسکرویل, تنها وارث املاک باسکر وبل روز بعد به دیدارشان برود. 


خورده. توی 
چارینگ کر اس. 


کلمه «بوته زار» رو اما خودکارها اینطوری‌جوهرشون 
شما علاقه داره! توی این نامه خودش نوشته. دقت‌کنین پخش نمیشه. این رو با خودنویس 
از کلمات بریده شده از مجله وقتی داشت بوته زار رو نوشتن. این دوره زمونه کمتر از 
A EC‏ گونت مورد استفاده اونا مینوشت جوهر قلمش‌رو خودنویس استفاده‌می‌کنن. 
کاملا متفاوته! و هیچ نشریه کاغذ پخش شد مگر این‌که نویسنده نامه 
دیگه‌ای از این فونت از یه هتل بوده باشه؛ اونجا 
استفاده‌نمی‌کنه! 1 خودنویس زیاد استفاده 
1 ِ میشه! احتمالانویسنده 


توی یکی از هتل‌های 


اتفاق دیگه‌ای که افتاده اينه هن وقت نذارم یه این اراس 
که امروز دیدم یه لنکه از ۱ قدیمی در مورد سگ باسکرویل 
حکمه‌هام رو دزدیدن! ظاهرا فکر کنم! آقای هولمز ما توی هت 


یکی می‌خواد منو بترسونه تا به نرسامبرلند هستیم, ناهار به ما سر 
عمارت باسکرویل نرم! ۱ بزنید» ساعت ۲ خوبه ما با اجازتون 
فعلا بریم. 


و به نظر دلسوز هم هست! 
چون نامه نوشته و در مورد 
خطر بهتون اخطار داده! 


خیلی خوب! به امید دیدار! 
ساعت دو خدمت می‌رسیم! 


زود باش واتسن نباید 
بذاریم از چنگمون 
یه دقیقه هم نباید اکا 
وقت رو از دست 
داد! نپرس جرا!! 


دکتر مورتیمر و سر وقتی براشون نامه اومده 
هنری به کسی نگفته یعنی یکی تعقیبشون 
بودن که توی متل می‌کرده! با این حال 
نرسامبرلند ساکنند 


آقا با | بشه! 
1H‏ ید پيد نت دیشب یه دونه از 
قهوه‌ای‌ها رو بردن» 
الانم یه لنگه چکمه 


شما هیچ می‌د ونستید 

SIS‏ که تعقیبتون می‌کردن؟ 

قربان ! قول می‌دم! 1 5 E‏ وی 
اگذیه کم هنبز ۲ ۰۸ پاتونو توی عمارت 
داشته باشین: ۲ : ۳ باسکرویل بگذارین 

پیداش می‌کنم! 8 


جفت چکمه داشتم. یه جفت 


قهوه‌ای. به جفت مشکی و 


اعلام کنید که برای 
۱ آخر هفته به اونجا 
نمی‌خوام صبر داشته 7 ۱۱۳۹۵۵ ۲ ۱ 2 برمی‌گردید! 
باشم! بهتره که GEES OS oC‏ 
پیداش کنی!! دبگه 
طاقتم طاق شده!! 
متاسفانه من در حال 
حاضر در لندن درگیر 
پرونده‌ای هستم. 


اما دوست 
توانمندم دکتر 
واتسن کاملا مورد 
اعتماد منه! 


و همه چی رو مو به 
مو برام می‌فرستی, تا 
اگه لازم شد بگم چی 

کار کنی. 


بله ؛ اون یه کارآگاه 
بود. وقتی ازش اسمشو 
پرسیدم خودشو شرلوک 

هولمز معرفی کرد!! 


خب آقای محترم. ببینم شما 

امروز یکی رو نزدیک خونه ما 

آورده بودین» می‌تونین بگین 
اون فرد کی بود؟ 


۴۰ ساله با قد متوسط از شما خیلی خوب دوست عزیز. این 
سانتی کوتاهتر بود. صورتش نیم ليره مب بزای توت اجه رو 

رنگ و رو رفته‌بود و ریش مشکی ۲ بازم اطلاعات دیگه‌ای بیاری: روباه مکارا خودشو به جای 
داشت. نیم لیره دیگه هم پیشم داری! من جا زده! اون یه قدم از 
ما جلونه! اون می‌دونست 
سرهنری کدوم هتل ساکنه 
اون می‌دونست سرهنری 
برای مشاوره پیش ما میاد! 

اون می‌دونست ما شماره 

تاکسی رو برمی‌داریم! 
واتسن ! با دشمن خطرناکی 

سر و کار داریم 


BIER 
هه در قسمت‌های قبل دیدیم که دکتر جیمز مورتیمر ماجرای نفرین باسکرویل و مرگ اسرار آمیز سرچارلز باسکرویل را برای شر لوک‎ 
هولمز تعریف می‌کند. شرلوک هولمز از دوست و همکار وفادارش دکتر واتسن می‌خواهد تا همراه با هنری باسکرویل: تنها وارث‎ 


املاک باسکرویل به عمارت باسکرویل برود. 


6 ۷ 6 ۷ 6 6 ۸ ۵ ۵ 6 ۲۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۲ ۲۲ ۲۸ ۸ ۵ SIS SLADE SSS SSS SS 


می‌دونید دکتر واتسن. من رو - 


جاهای مختلف جهان رو دیدم ا O‏ ده د ۵ 


اما هیچ جا با اینجا قابل قیاس 
نیس! وقتی خیلی کوچیک 


بودم از اینجا رفتیم! 
خیلی خوبه! گمونم حالا برای 


باقی عمرتون فرصت دارین 
تا این مدت رو جبران کنین! 


آقای سر هنری باسکرویل؟ 
مالک جدید عمارت 


پاسکرویل؟ 


طبیعت بکر! واقعا که 
فوق العاده‌اس! 


زندانی خطرناک سه 
روزه فرار کرده! همه جاده‌ها 
رو بستن‌تا پیداش‌کنن! 
اسمش هس سلدن! قات 


اون پرونده رو یادم میاد! شرلوک هولمز 
جز نباتشو دنبال می‌کرد. 


اون قاتل خطرناکیه! این‌که الان این دور و 
ورهاست رو اصلا دوس ندارم! 


باید خوش شانس باشیم که جلو 


اگر اجازه بدید سرهنری, من رفع زحمت کنم 
همسرم منتظرمه! به گمونم باریمور بهترین 
راهنما برای نشون دادن این عمارته! 


شام تا دقابقی دیکه حاضر 
میشه» براتون آب گرم در 
اتاق‌هاتون میاریم. 


هر موقعی از شبانه روز 
که باهام کار داشتید. 
تعارف نکنید! خبرم 
کنید تا حاضر شم! 


من و همسرم تا موقعی که شما 

و در نید پیک تون خدای من اینجا چه جو 

می‌مونیم اما بعدش شما رو وحشتناکی داره! اصلا 

ترک می‌کنيم. سر چارلز فرد 

بازنشسته با احتیاجات ساده‌ای توچت نمی‌جدم و 
9 اینجا دق کرده 


اما شما طبیعتا به خدمه بیشتر 
و مدرن‌تری نیاز دارید تا 
بتوانند کارهای‌تان را انجام 
دهند. مرگ سرچارلز تاثیر 
بدی روی ما گذاشته و حضور 
در اینجا برای ما سخته! 
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بنابراین گردش در دهکده 
را به‌تنهایی آغاز کردم 


سلام! سلام! دکتر واتسن.من 
ستیلتنار عمارت‌مربییت 


هستم. شما باید دوست سر هنری 
باشید که‌تازه از آمریکا اومده 


3 7 
پیش‌دوست مشتر کمون دکتر مور تیمر 
بودم که شما رو از پنجره به من‌نشون 
داد. گفتم ازتون دعوت کنم به‌خونه 


ماببایید 


آهاا پس به‌سر هنری 
بگیدپاشوتوی اینجانذاره 

وزودتر برگرده! بیشتر 
نمی‌تونم توضیح بدم. من به 

وظیفه‌ام عمل‌کردم. 


دوشیزه‌بریا 


علاقه مند شده بود 


سرهنری از انجام هیچ هریته‌ای برای : 0 2 
بازگشت شکوه به عمارت باسکر ٍ از قدیم گفتند. که عشق 
مضایقه نمی‌کند و کلی پول برای وسایل ۵ : اسان نمود اول ولی افتاد 
تزبینی و دکور عمارت داده است 1 مشکلها! سیر اتفاقات‌نشان 
مر ۲ ۷ داد که همه چیز باب میل 

سرهنری پیش نمیر 


با این همه خرجی که کرده, به نظر می‌ رسد 
تنها چیزی که مانده؛ یک همسر خوپ است. 
نشانه‌هایی از این مساله هم وجود دارد 


دستورات تو را به‌یلد 
آوردم که نباید تنهایش 
بگذارم. بنابراین‌پنهانی 
تعقیبش‌کردم: از این‌که جاسوسی دوستم را 
می‌کردم. متنفرم. اما کار از کار 
گذشته‌بود 


از فاصله‌ای که من بودم فهمیدم 
که‌سر هنری سعی می‌کند بر ای 
استپلتن مساله را توضیح دهد 
اما او ایتقدر عصبانی بود که 
اصلا به حرف‌های سرهنری 
کوش نداد 


استپلتن دست خو اهرش 
را گرفت و با عصبانیت از 
آنجا دور شد. از دست بریل 


استپلتن هم عصبانی‌بود. 


که اون هم عاشقم شده 


فقط صحبت از خطرناک بودن 


در مورد اتفاق دوم صحبت‌می‌کنم 
عضی‌شبهاصدای‌گر, ۲ ِ او باریمور: خدمتکار منژل بود که 
یک‌شب آماده‌شدم‌تا ببینم صدا از کنار یک پنجره رفته‌بود. ظاهرا 


کجامی‌آید. یک نفر رادیدم‌با با شمع داشت به کس مت 
می‌رود.تعقیبش کرد 


جریان را به او گفتم و با هم به جایی رفتیم 
که باریمور علامت می‌داد. سرهنری خیلی ژود 
جوش آورد و جلو رفت. 


مجرم موفق شد فرار کند اما درست 
لحظه‌ای بعد. یک اتغاق بسیار عجیب ٩‏ 
اگه باریمور بهش علامت داده Aa AL‏ ۱ 1 
,| ۰ نور ماه, سایه مردی را دیدم. او مجرم 
که بیاد غذا ببره پس نباید خیلی ١‏ 1 ی فراری نبود. تا خواستم سر هنری را ٩‏ 
دور باشه, واتسن. حاضری‌بریم کچ او مج یب ۱۳۵ 
وبگیریمش؟ 


پنج دقیقه بعد. راه افتادیم. شب 
تاریک بود. صدای زوزه گرگ می‌آمد. 
از دور چیزی دیدیم که حرکت 
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احساس می‌کنم خطری قریب‌الوقوع در راه است 
کسی که در تاریکی روی صخره دیده بودم به 


سختی ذهنم را مشغول کرده. آیا اون همان کسی 
بود که‌در لندن تعقیب‌مان کرد 


ن می‌دونم که بايد 
رودتر این رو به‌شما 
می‌گفتم. اما ما خودمون 
همین جند وقت بیش ار 
موضوع باخبر شدیم. من 


می‌دونم مرحوم سر 


روبرو شدم. وقت را مغتنم شمر 


سوالمراپرسیدم 


اول می‌خواستم این حسم را باسر 
هنری هم در میان بگذارم. اماسرهنری 


هم اعصاب خوبی نداشت. صدای زوزه 
سگ در خلنگ زار سخت او را مضطرب 


کرده‌بود. 


صبح آن روز این نامه بدستش رسیده بود. من هم تاهمین 


جند هفته پیش از وجودش بی‌خبر بودم. همسرم تصادفی 
اونوتوی خاکستر شومینه‌بیدا کرد. فقط همینقد رش مونده 
بود. گوبا سر چارلز با خانمی به نام ل.ل قرار داشت. 


روزبخیر دکتر واتسن: 
شمادستیار کار آگله 
شرلوک‌هولمزهستید؟ 
من‌فر انکلندهستم 
بفرماییدداخل, 


واتسن عزیز از تحقبقاتت 
متشکرم, کمکت واقعا 
با ی بود. تبهکار 
گه بدونه که من اینجام 
محتاطتر عمل می‌کنه 
واسه همین لازم بود که 
کسی بویی نبره 
تحقیقات ما باهم‌موازی 


پیش میره! منم دنبال دختر 
فرانکلند. لور الیونز هستم 


۸ ۸ ۲ ۸ ۲ ۲۸8 ۲۸8 ۲۸8 ۲۸۵ ۲۸۵ ۵۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰ 
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همسرش ! اون به من پیشنهاد زدواج داد. برای 
همین ار شوهرم دارم جدا می‌شم. اما ظاهرا آلت 
دستش شدم. او فقط و فقط به من داشت دروغ 
می‌گفت. قسم می‌خورم آقا. وقتی نامه می‌نوشتم 
فکرشو هم نمی‌کردم که برای سرچار لز ممکنه 


آره» اون بهم گفت که برای 
از شوهرم از 
سر رلز کمک بگیرم چون 
و اشناهای خوبی داره و 
می‌تونه کمکم کنه 


جداث 


غروب دوستمون لستریدیه 
ما ملحق شد. ماسه ‌نتفری به 
نزدیکی‌خانه استپلتن رقتیم و 


سگ عظیم الجثه‌ای بود. من و واتسن 
امروز دیدیمش, باید خیلی گوش به‌زنگ 
باشیم. جون سرهنری به عکسلعمل ما 
بستگی‌داره. نگاه‌کنید سر هنری از منزل 


اسپلتن‌داره‌میاد! 


اون فقط یک جا برای فرار داره! 
مسیر ش رو خوب‌بلده. 


بعدی‌نشان داد که‌تصویر خانوادگی " 
صحت‌داشت. . استپلتن پسر راجر ب اسک ويل 
(برادر سرچارلز) بود.. 


اوه‌خدای من ممنون 
که‌نجاتم‌دادید! 


فقط به‌چیژی‌هولمز. وقتی 
استیلتن ادعای ارث و میراث 


استپلتن بابریل‌گارسیا ازدواج‌کرد ۳ می‌کرداچطوری‌می‌تونس‌توجیه 
در بورکشایر یک مدرسه‌زد. اوایل وضعش کنه که او, یعنی وارث به طور 
خوب بود. اماحرص و طمع انسان پایان 


ناپذیره. اینجا بود که اون نقشه شوم 
رو کشید. اون اگه از شر چارلز و هنری 


ناشناس در اون‌حوالی‌زندگی ۱ 


خلاص می‌شد.تمام املاک باسکرویل به 
او می‌رسید. اون سگ بزرگ رو از فولهام 
خرید. اونجااستثنایی‌ترین‌سگ‌های 


دنیا رونگه‌می‌دارن. 


اون خیلی‌ساده می‌تونس 
برگرده محل زندیگیش و ادعای 
ارث و میر اٹ کنه! بدون این‌که 
پاشوتوی‌پاسکرویل بذاره 
همه املاک رو می‌فروخت. خوپ 
واتسن, بعد از کار مداوم. بد 
نیست که به اپرای لندن بریم 
لپاست رو بپوش و بیا. 


